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Abstract 

Argumentative premises refer to propositions that do not require reasoning and are 
considered the basis of the five arts - argument, polemic, rhetoric, fallacy, and poetry to 
explain these premises, three types of categorizing have been presented, and this 
research in addition to presenting the evolution of these categories, presents the 
problems that exist in the mentioned criteria and expresses a new criterion for the 
categorizing of the argumentative premises, which seems useful to eliminate the 
fallacies that have explained in the text of this research; The premises of the reasoning 
are: "certainties, Strong Likelihood, Common Beliefs, Illusions, persuasions, Accepted, 
Imaginations, Fallacies" that the above terms can be classified based on their nature in 
such a way that Certainties and strong likelihoods are mutually exclusive because these 
two propositions are indicative of the level of belief derived from their correspondence 
with external reality; Similarly, common beliefs and illusions are mutually exclusive 
because they indicate the cognitive processes through which these propositions are 
derived; likewise, accepted truths, persuasions, and imaginations are also mutually 
exclusive because all three represent a degree of influence on the audience; fallacies are 
considered mutually exclusive with all the aforementioned bases of argument because 
fallacies are propositions that are mistaken for another basis of argument due to verbal 
or conceptual errors. 
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  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  حجتبندي مبادي  بررسي سير تطورات دسته
  دانان اسلامي از منظر منطق

  *حسين احمدي

  چكيده
گانه  شود كه نيازي به استدلال ندارند و اساس صناعات پنج مبادي حجت به قضايايي اطلاق مي

ي با معيارهاي سه شوند؛ براي تبيين اين مباد ـ برهان، جدل، خطابه، مغالطه، شعر ـ محسوب مي
هاي متمايزي از انديشمندان اسلامي ارائه شده است كه اين تحقيق افزون بر  بندي اي، دسته گانه

دهد و  ها، اشكالاتي را كه بر معيارهاي يادشده وجود دارد ارائه مي بندي ارائه سير تطور اين دسته
اي كه  داده هاي رخ رفع مغالطهكند كه براي  بندي مبادي منطقي بيان مي معياري جديد براي دسته
يقينيـات،  «انـد از:   رسـد؛ مبـادي حجـت عبـارت     شده، مفيد به نظر مي در متن اين پژوهش بيان

تــوان  كــه مــي» مظنونــات، مشــهورات، وهميــات، مخــيلات، مقنعــات، مســلمات و مشــبهات
بنـدي كـرد كـه     گونه دسـته  هر يك از مبادي بدين ماهيت اصطلاحات فوق را با معيار توجه به

يقينيات و مظنونات قسيم يكديگرند زيرا اين دو دسته از قضايا حاكي از ميزان اعتقاد حاصل از 
مطابقت آن قضايا با خارجشان هستند؛ همچنين مشهورات با وهميات قسـيم يكديگرنـد؛ زيـرا    

د؛ همچنين مسلمات، مقنعات و مخـيلات  شون اند كه اين قضايا حاصل مي حاكي از راه شناختي
كشـند؛   قسيم يكديگرند زيرا هر سه، نوعي از ميزان تأثيرگذاري بر مخاطـب را بـه تصـوير مـي    

شوند؛ زيرا مشتبهات، قضاياي هستند كه بـه   دي يادشده محسوب ميتمام مبا مشبهات نيز قسيم
 شوند. جهت اشتباه لفظي يا معنوي، يكي از ديگر مبادي حجت پنداشته مي

 مبادي حجت، يقينيات، مظنونات، مشهورات، مقنعات، مسلمات. ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
هاي علم منطق است و منظور از حجـت، دليـل اسـت كـه از قضـايايي       حجت يكي از موضوع

اين است كـه  » حجت«وجه تسميه  وتشكيل شده براي اينكه مطلوبي از آن قضايا حاصل شود 
شود  نيز اطلاق مي» دليل«شود و به حجت،  به وسيله آن قضايا، دربرابر مخالف حجت آورده مي

)؛ مبادي حجت نيـز بـه آن قضـايايي اطـلاق     232: 1421كند (مظفر،  زيرا بر مطلوب دلالت مي
ـ برهـان، جـدل، خطابـه،    گانـه    هاي پنج  شود كه نيازي به استدلال ندارند و پايه براي حجت مي

). به عبـارت ديگـر،   220: 1993؛ ساوي، 19/ 1: ج1408گيرند (فارابي،  مغالطه، شعر ـ قرار مي  
توانند اكتسابي باشند و الاّ تسلسل يا دوري پـيش خواهـد آمـد كـه محـال        همه تصديقات نمي

انـد (سـاوي،    نياز از اكتسـاب  است؛ پس تصديقات اكتسابي بايد به تصديقاتي ختم شوند كه بي
نيـاز از اكتسـاب،    ). اين تصديقات بـي 326: 1421؛ مظفر، 197/ 1: ج1373؛ رازي، 220: 1993

خواهيم به روش توصيفي ـ تحليلي معيارهاي ارائه   اند كه در اين تحقيق مي همان مبادي حجت
 هاي آنها را بررسي و سپس با معياري جديد، آنهـا را بـه صـورت منطقـي     بندي شده براي دسته

  بندي كنيم. دسته
گيرد و مقصود اين تحقيـق از   ها با توجه به حيثيات و معيارهايي صورت مي بندي تمام دسته

بندي مبادي حجت، سـازماندهي قضـايايي اسـت كـه اگرچـه از جهـت مبـادي حجـت          دسته
تـوان آنهـا را در دسـته     اند اما از جهت اشتراك حيثياتي كه برخي با يكديگر دارنـد مـي   مشترك
هاي ديگر با حيثيات ديگـر تفكيـك كـرد و بـالاخره ايـن مبـادي را        قرار داد و از دسته خاصي
رود بيش از توان  ها كاركردهايي كه از اين قضايا انتظار مي بندي كرد تا با تفكيك اين دسته دسته

هاي مشترك اعضاي هر دسته  بندي، توجه به ويژگي قضاياي موردنظر نباشد؛ لذا منظور از دسته
توانـد   ها مي باشد؛ حيثيت مشترك ميان اعضاي دسته ها با يكديگر مي هاي متمايز دسته ژگيو وي

ها مشترك است اما همين حيثيت سـبب تمـايز ايـن     حيثيتي باشد كه اگرچه ميان اعضاي دسته
شود؛ لذا قضايايي كه از جهتي مشابه يكديگر هستند در يك دسته  دسته با دسته مقارن خود مي

هاي ديگر خواهد شد؛  ند و همين وجه مشابهت اعضا، سبب تمايز اين دسته با دستهگير قرار مي
رود متنوع است؛ گاهي بر اساس  بندي انتظار مي ها بر اساس فوايدي كه از دسته بندي معيار دسته

بنـدي   ها يا جايگاه كاربرد آنهـا دسـته   ها، هدف هاي ذاتي قضايا، گاهي عملكردها، روش ويژگي
  د.گير صورت مي

  
  



  5)  حسين احمدي( ... بندي مبادي حجت از بررسي سير تطورات دسته

 

  بندي مبادي حجت و بررسي آنها دانان مسلمان در دسته معيارهاي منطق. 2
يقينيـات، مظنونـات، مشـهورات، وهميـات،     «دانان مسلمان، مبادي حجت را از جهاتي به  منطق

بيـان   اين اقسام بندي اند؛ سه معيار در دسته تقسيم كرده» مخيلات، مقنعات، مسلمات و مشبهات
بندي سوم، برخي اقسام اين مبادي نيز بيان شـده   ها مانند دسته بندي ستهشده است و در برخي د

ربطشـان بـه صـورت مسـتقل      هاي ذي بندي است كه در اينجا به هر يك از اين معيارها و دسته
  پرداخته خواهد شد.

  
  بندي مبادي حجت و بررسي آن معيار اول براي دسته 1.2

آيـد كـه    سينا نظر غير محصلين بـه حسـاب مـي    ابندو ديدگاه اول، غيرمشهور است و به تعبير 
)؛ ديـدگاه  290/ 1: ج1375سـينا،   اند (ابن بندي مبادي حجت ارائه كرده معيارهايي را براي دسته

اول اين است كه برخي انديشمندان، مبـادي حجـت را بـه اعتبـار وجـوب و امتنـاع و امكـان        
اند يا ممكن يا ممتنع. اگر واجـب   جباند. به اين صورت كه مبادي حجت يا وا بندي كرده دسته

گيرند و اگر ممتنع باشد مقدمه شعر و اگر ممكن باشـد، يـا ممكـن     باشند مقدمه برهان قرار مي
گيرنـد و اگـر    اكثري است يا اقلي يا متساوي. اگر ممكن اكثري باشد، مقدمـه جـدل قـرار مـي    

حداقلي داشته باشد مقدمه شوند و اگر وجود  متساوي الطرفين باشد، مقدمه خطابه محسوب مي
). مـراد از وجـوب، امكـان و امتنـاع،     290/ 1: ج1375الدين رازي،  گيرند (قطب مغالطه قرار مي

وجوب ثبوت محمول براي موضوع يا امكان آن و يا امتناع آن است. به عنوان مثال مبادي شعر 
ممتنـع اسـت و بـه    اند بدين معنا كه ثبوت محمول براي موضـوع در آنهـا    يعني مخيلات ممتنع

  همين جهت كاذب هستند.
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  بندي اول دسته

بنـدي از مبـادي حجـت مشـكلات ذيـل را داراسـت؛ اولا پايـه ايـن          رسد اين دسته به نظر مي
گيـرد، در حـالي كـه در     بندي بر سه صورت عقلي ثبوت محمول بر موضـوع شـكل مـي    دسته

توجهي نيست و اگر در قسمي از بسياري از اقسام مبادي حجت به ثبوت محمول براي موضوع 
توان آن را وجهه تمايز آن قسم با ديگـر اقسـام دانسـت؛     اقسام به اين جهت توجهي نباشد نمي

اگرچه در برخي از مبادي حجت مانند يقينيات و مظنونات به ثبوت محمول بر موضوع توجـه  
گيرند مانند اينكه  شود؛ ثانيا برخي از مبادي حجت براي دو دسته از صناعات خمس قرار مي مي

بندي فوق سبب  توانند مبادي جدل و خطابه قرار گيرد و دسته مسلمات و مشهورات حقيقي مي
تكرار اين مبادي ذيل اقسام بيان شده خواهد شد؛ ثالثا اگر قـرار باشـد مسـلمات و مشـهورات     

و هم امكان بندي دوم هم بايد امكان اكثري   حقيقي مبادي جدل و خطابه قرار گيرند طبق دسته
متساوي را دارا باشند كه اين به معناي جمع دو تناقض در يك قضيه و محال است؛ رابعا مـاده  
شعر بودن مخيلات از جهت افاده تخييل است؛ نـه از جهـت كذبشـان كـه از تشـبيه، مجـاز و       

 شود و مجاز و ... در جمله غير از كاذب بودن جمله است بلكه استعاره در مخيلات استفاده مي
در اين موارد به صدق و كذب جمله توجهي نيست يا اگر به صدق و كذب جمله توجه شـود  

  از جهت ديگري خواهد بود.
  

مبادي حجت

وجوب ثبوت محمول بر موضوع 
)مقدمه برهان( 

امتناع ثبوت محمول براي موضوع
)مقدمه شعر( 

امكان ثبوت محمول بر 
موضوع

ممكن اكثري
)مقدمه جدل( 

ممكن متساوي الطرفين
)مقدمه خطابه( 

ممكن اقلي
)مقدمه مغالطه( 
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  بندي مبادي حجت و بررسي آن معيار دوم براي دسته 2.2
انـد؛ آنهـا مبـادي     بندي مبادي حجـت پيشـنهاد داده   دانان، معيار دومي را براي دسته برخي منطق

انـد يـا    كنند. به اين صورت كه مقدمات يـا صـادق   ق و كذب تقسيم ميحجت را به اعتبار صد
كاذب و يا در آنها صدق و كذب هر دو وجود وجود دارد. مقدماتي كه در آنها صدق و كـذب  

انـد.   وجود دارد يا صدق در آنها غالب است يا مساوي يا مغلوب. مقدمات صادق مبادي برهان
اند خطابي، و اگر صدق مغلوب اسـت   . اگر مساوياند مقدماتي كه صدقشان غالب است جدلي

: 1375الـدين رازي،   ؛ قطـب 290/ 1: ج1375سـينا،   اند شعري هستند (ابن مغالطي، و اگر كاذب
  ).290/ 1ج

  
  بندي دوم دسته

بنـدي   بندي دوم نيز مشكلات ذيل را داراست؛ اولا اشكال چهارم به دسـته  رسد دسته به نظر مي
شود؛ ماده شعر بودن مخيلات از جهت افاده تخييل است؛ نـه از جهـت    اول اينجا نيز مطرح مي

شـود امـا مجـاز و تشـبيه و      رو، از تشبيه و مجاز و استعاره در تخييل استفاده مي كذبشان؛ ازاين
پذيري است كـه   استعاره غير از كاذب بودن جمله است؛ ثانيا مبناي تقسيم فوق، صدق و كذب

هورات مورد توجه نيست بلكه برخي انديشمندان برخي از مبادي در بسياري از اقسام مانند مش

مبادي حجت

صادق اند
)مقدمه برهان(

كاذب اند
)مقدمه شعر(

امكان صدق يا كذب

غالب بودن صدق
)مقدمه جدل(

تساوي مقدمات در صدق و كذب
)خطابه(

غالب بودن كذب
)مغالطه(
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؛ مطهـري،  706/ 13: ج1380؛ مطهـري،  34: 1383دانند (جـوادي آملـي،    يادشده را انشايي مي
بنـدي   كنند لذا اين دسـته   پذيري براي آن قضايا اطلاق نمي ) لذا صدق و كذب31/ 22: ج1384

  بود. جامع نظريات و مقبول تمام نظريات نخواهد
 

  بندي مبادي حجت و بررسي آن معيار سوم براي دسته 3.2
سينا و به تبع وي، مشهور بر اساس ميـزان اعتقـاد و بـاوري كـه از مبـادي حجـت حاصـل         ابن
دانند و  كنند و تصديقات را يا جازم يا غالب مي شود، مبادي را به تصديق يا تخييل تقسيم مي مي

كننـد و ضـروريات را يـا ظـاهري يـا       روري قلمداد ميتصديقات جازم را يا ضروري يا غيرض
آيند كه محسوسات ناميـده   دانند و معتقدند ظاهريات يا تنها با حس به دست مي غيرظاهري مي

شوند يا با مشاركت  شوند كه متواترات قلمداد مي شوند يا با مشاركت امر خارجي حاصل مي مي
شوند؛ ضروريات غيرظاهري يا با عقل  ه ميآيند كه مجربات ناميد امري غيرخارجي به دست مي

آيند يا به مجـرد عقـل    شوند؛ اما آن ضرورياتي كه با عقلي به دست مي يا با غيرعقل حاصل مي
شوند كه آنچه بـه كمـك    شوند و يا با كمك امري قياسي حاصل مي است كه اوليات ناميده مي

ست؛ اولي فطريـات و دومـي   امري قياسي است يا حد وسطش مرتكز از عقل است يا مستفاد ا
آينـد منظـور    شود؛ اما ضروريات غيرظاهري كه غيرعقلـي بـه حسـاب مـي     حدسيات ناميده مي

  وهميات است.
آيند يـا بـه    مبادي حجتي كه مفيد تصديق جازم هستند اما جازم غيرضروري به حساب مي

ا تسليم تام همراه باشند يـا  اند يا با تسليم غيرتام همراه هستند كه اگر ب تام  ناچار همراه با تسليم
گيرنـد و يـا بـه سـبب تسـليم       به سبب تسليم غلط و ترويج امر باطل است كه مشبهات نام مي

درست است و براي ترويج باطل نيست كه اين صورت اخير يا با تسليم جمهور است يا تسليم 
ن گروهي خاص يا تسليم شخصي كه اولي مشهورات مطلق، دومي مشـهورات مقيـد و سـومي   

صورت كه با تسليم شخصي همراه است يا آن شخص معاند است يا نيسـت؛ اولـي وضـعيات    
است و غيرمعاند يا معلم است يا متعلم. اولي كه شخص غيرمعاند معلم است، مقبولات ناميـده  

شود و دومي كه شخص غيرمعاند متعلم است، مصادرات و اصول موضوعه را در بردارد. و  مي
انـد و مقتضـي    اند و مقتضي تصـديق غالـب، مظنونـات    مشهورات ظاهري مقارن تسليم غيرتام،

: 1375؛ طوسـي،  228- 227: 1993؛ سـاوي،  67- 63: 10، ج1404سينا،  اند (ابن تخييل مخيلات
  توان به صورت ذيل ترسيم كرد: )؛ نمودار تقسيم فوق را مي266/ 1ج
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  بندي سوم دسته
بنـدي جـاي    بندي سعي شده است برخي اقسام مبادي حجت نيز در دسـته  اگرچه در اين دسته
بندي، جامع تمام  ين دستها  بندي مشكلات ذيل را دارد؛ اولا  رسد اين دسته گيرند؛ اما به نظر مي

شـوند. همچنـين    بندي ديده نمي هاقسام مبادي حجت نيست به عنوان مثال مقنعات در اين دست
اگرچه اقسام برخي مبادي حجت مثل اقسام يقينيات ـ اوليات، محسوسات، فطريات، متواترات، 

بندي وجود دارد اما اقسام بسـياري از مبـادي ديگـر ماننـد      حدسيات و مجربات ـ در اين دسته 
خلقيـات ـ در ايـن     اقسام مشهورات ـ اسـتقرائيات، عاديـات، انفعاليـات، تأديبـات صـلاحيه و      

بندي وجود ندارد در حالي كه علت اين تفكيك در نياوردن برخي اقسـام بـراي نگارنـده     دسته
مشخص نيست؛ ثانيا تبييني كه براي برخي از اصطلاحات آورده شده است تبيين صـحيحي بـه   

امكـان  رسد يعني جامع و مانع افراد آن اصطلاح نيست مانند مقبولات كه از متعلم نيز  نظر نمي
داند يا وضعيات كه آن را شايسته  دارد به دست آيد يا اصول موضوعه كه آن را خاص متعلم مي

تسليم مخاطب معاند دانسته است كه در تعريف محقق طوسي چنين شرطي براي وضعيات در 
) يا وهميات كه ذيل ضـروريات بيـان شـده اسـت     264: 1375نظر گرفته نشده است (طوسي، 

بودن وهميات مخدوش است زيرا ضروريات از بديهيات اولي يـا ثـانوي    درحالي كه ضروري
  هستند كه در برهان كارآيي دارند، در حالي كه وهميات چنين نيست.

ثالثا تقابل مظنونات و مشهورات و همچنين تقابل يقينيات و مشهورات سبب خلط ديگـران  
ست كه برخي امكان مظنونات شده است به اين معنا كه تقابل يقينيات و مشهورات سبب شده ا

و يقينيات محسوب شدن مشهورات را محال بپندارند و دليل آن را قسيم دانسـتن آنـان بداننـد    
) در حالي كه به درسـتي  316/ 2: ج1374؛ غروي اصفهاني، 225/ 1: ج1374(غروي اصفهاني، 

دانند (ابـن   برخي انديشمندان جمع يقينيات و مشهورات در يك قضيه از دو حيث را ممكن مي
). 123، 1، ج1386؛ مصباح يزدي، 207/ 1: ج1373؛ ابوالبركات بغدادي، 27و  26: 1400سينا، 

شـود امـا    اگرچه حيثيت تقسيم مظنونات و يقينيات با مشهورات سبب تفكيك اين دو دسته مي
بندي ما سبب خلط ديگران به خصوص انديشـمندان   اي تقسيم بيان شود كه دسته نبايد به گونه
 بزرگ شود.

به عبارت ديگر حيث تقسيم مبادي حجت به مشهورات غير از حيث تقسيم مبادي حجـت  
به يقينيات و مظنونات است لذا درواقع قسيم نيستند؛ زيرا حيثيت توجه به مظنونات و يقينيـات  

توانـد   با مشهورات متمايز است لذا اگر مشهورات از حيث مطابقت با خارج نگريسته شود مـي 
رو مشـهورات در   ا مظنون باشد و اعتقاد جزمي يا غيرجزمي براي فرد ايجاد كند؛ ازايـن يقيني ي
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مقابل مظنونات و يقينيات نيست بلكه به دليل تمايز در حيثيات اين دو دسته از مبادي، نبايد اين 
دو دسته را قسيم يكديگر قرار داد تا شبهه تقابل آنها به ذهن خطور كند. افزون بر اينكـه كـلام   
برخي انديشمندان در قرار دادن مقبولات و مشهورات از اقسام مظنونات، مؤيـد تمـايز حيثيـت    

؛ سـبزواري،  537: 1385اين تقسيمات و امكان جمع مقبولات و مظنونات اسـت (سـهروردي،   
  ).339/ 1: ج1384

اي ديگر شده است  بندي در تقابل يقينيات و مشهورات موجب مغالطه رابعا اشكال اين دسته
كه برخي انديشمندان در تعريف مشهورات به اين نتيجه برسند كـه مشـهورات هـيچ واقعيتـي     
ندارند به جاي اينكه بگويند به واقعيت آن قضايا توجهي نيست و تنها بـه مسـير پـذيرش ايـن     

غـروي   ؛225/ 1: ج1374قضايا توجه است، واقعيت آن قضايا را منكر شدند (غروي اصفهاني، 
)؛ به عبارت ديگر مشهورات به قضايايي اطـلاق  340: 1421، مظفر، 312/ 2: ج1374اصفهاني، 

شود بلكه تنها به پـذيرش   شود كه در زمان پذيرش عمومي به مطابق واقعي قضايا توجه نمي مي
رو، مطابق واقعي داشتن قضايا با مشهور بودن قابل جمع اسـت   عمومي آنها عنايت است؛ ازاين
؛ مصـباح  452/ 4: ج1404مان به آنها نگريسته شـود (ابـن سـينا،    اگرچه از دو حيث و در دو ز

) و فرق ميان مشهورات عام و مشهورات خاص در حاوي اوليات بودن 123/ 1: ج1386يزدي، 
نه در مطابق واقعي داشتن؛ به عبـارت ديگـر قسـمي در مشـهورات عـام       مشهورات عام است، 

قلي موضوع و محمول تصديق حاصل وجود دارد كه افزون بر پذيرش عمومي، صرف تصور ع
رو اولياتي كه پذيرش عمومي دارند از اقسام مشهورات  ازاين شود بخلاف مشهورات خاص؛  مي

: 1383آيند (ابـن سـينا،    شوند اما از مشهورات بالمعني الاخص به حساب نمي عام محسوب مي
 ).56: 1986؛ فخر رازي، 375:  1980؛ ابن رشد، 151/ 5ج
  
  ار اين تحقيق از مبادي حجتمعيار مخت. 3

بندي مبادي حجت بر اساس توجه به ماهيت هر يك از اين مبـادي   معيار اين تحقيق براي دسته
شود؛ اجمال مطلب ايـن   تفصيل اين معيار بيان مي است؛ كه نخست به صورت اجمالي سپس به

بندي كـرد؛   ستهرسد بتوان مبادي حجت را بر اساس ماهيتشان به نحو ذيل د است كه به نظر مي
به طوري كه يقينيات و مظنونات از حيث اعتقاد حاصل از مطابقت آن مبادي بـا محكـي آنهـا،    

اند كه از  قسيم يكديگرند؛ مشهورات و وهميات نيز قسيم يكديگرند؛ زيرا حاكي از راه شناختي
هرت و قـوه  شوند كه از راه شناخت در اين دو دسته قضايا، راه ش آن راه، اين قضايا شناخته مي

واهمه قصد شده است؛ همچنين مسـلمات، مقنعـات و مخـيلات نيـز قسـيم يكديگرنـد زيـرا        
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دهند و مقنعات افزون بر تسليم مخاطب،  مسلمات و مقنعات، مخاطب را درمقام تسليم قرار مي
كند و مقبولات نيز قسمي از مقنعات است كه از طريق شخص يا اشخاص مـورد   او را قانع مي
شوند؛ مخيلات نيز در صدد برانگيختن احساسات مخاطب  يه پذيرفته و افراد قانع مياعتماد، قض

شود؛ اما مشبهات، قسيم تمـام مبـادي حجـت يادشـده      است و قوه انفعال مخاطب تحريك مي
شوند زيرا مشبهات، نام قضاياي است كه به جهت اشتباه لفظي يا معنوي، يكـي از   محسوب مي

بندي به صـورت مسـتقل در بيـان ذيـل      شود كه اين چهار دسته يمبادي حجت ديگر پنداشته م
  شود: شود و نمودار آن چنين رسم مي توضيح داده مي

  
  بندي چهارم دسته

توضيح مطلب اين است كه مبادي حجت در تقسيم اوليه از حيث اشـتباه شـدن يـا نشـدن بـه      
شوند كه مشبهات، نام قضاياي است كه به جهت اشتباه لفظي  مشبهات و غيرمشبهات تقسيم مي

)، يكي از ديگر مبادي حجت مانند يقينيـات، اوليـات،   540- 539: 1385يا معنوي (سهروردي، 
سـهلان   ؛ ابـن 175: 1993؛ غزالـي،  125: 1383سينا،  شود (ابن داشته ميمشهورات و مسلمات پن

)؛ امكان دارد به مظنونات و مخيلات پنـداري نيـز مشـبهات اطـلاق شـود،      225: 1993ساوي، 
آورند و اعتبار چنداني ندارند، لـذا مشـبهات بـه     اگرچه مظنونات و مخيلات تصديق جازم نمي

غيرمشبهاتمبادي حجت

از حيث اعتقاد به 
مطابقت مفاد قضيه 

با واقع

يقينيات

مظنونات
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شناخت

مشهورات به 
معناي عام

مشهورات 
حقيقي

مشهورات 
ظاهري

مشهورات صرف

اوليات

موهومات

از حيث ميزان 
تأثيرگذاري در 

مخاطب

مسلمات

مقنعات
مقبولات

مخيلات

بهاتمش
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)؛ امـا در هـر صـورت مظنونـات     291/ 1: ج1375سـينا،   آنها نيز اعتباري نخواهد داشـت (ابـن  
توانند در خطابه و مخيلات در شعر كاربرد داشته باشند در حالي كه مشبهات در مغالطـه بـه    مي

روند امكان دارد مجاز يا استعاره يا  روند؛ شايان ذكر است مخيلاتي كه در شعر به كار مي كار مي
يا تشبيه ظـاهر اسـت در صـورتي كـه اشـتباه موجـود در       تشبيه باشند كه اين مجاز يا استعاره 

تواند  شوند در شعر نيز مي مشبهات ظهوري ندارد لذا مخيلات پنداري كه مشبهات محسوب مي
مبدأ فهم اشتباه و مغالطه شود؛ در هر صورت مشبهات قسمي از مبـادي حجـت اسـت كـه در     

ن شيء و بين آنچه كه شـبيه بـه آن   گيرد و عدم تمييز بي مقابل تمام مبادي حجت ديگر قرار مي
  ).612/ 1: ج1391- 1388الدين شيرازي،  شود (قطب است سبب ايجاد مشبهات مي

درمقابل مشبهات، ديگر مبـادي حجـت قـرار دارنـد كـه يقينيـات، مظنونـات، مشـهورات،         
بنـدي   هـاي ديگـر دسـته    گيرد كه در تقسـيم  مخيلات، وهميات، مسلمات و مقنعات را در برمي

  شد. خواهند
مبادي حجت و به طور خاص غيرمشبهات از حيث ميزان اعتقاد بر اساس مطابقـت قضـايا   

شود كه حكمشان،  شوند؛ يقينيات به قضايايي اطلاق مي با واقع به يقينيات و مظنونات تقسيم مي
)؛ 78/ 3: ج1404سـينا،   ناپـذير اسـت (ابـن    جزمي و مطابق با واقع است لذا اعتقاد به آنهـا زوال 

كند در  شود كه اعتقاد غيرجزمي و ظن غالب به آنها حكم مي نات نيز به قضايايي اطلاق ميمظنو
: 1993؛ غزالي، 224/ 1: ج1375سينا،  شود (ابن حالي كه طرف مقابل آنها را هم جايز شمرده مي

شود اعتقاد بر اساس مطابقـت   طور كه در دو تعريف ديده مي ))؛ همان226: 1993؛ ساوي، 174
ع مطرح است كه در يقينيات، اعتقاد جزمي و يقيني است و در مظنونات، اعتقاد غيرجزمي با واق

توانند قسيم باشند زيرا حيث تقسيم يكسان است كـه هـر    و راجح مقصود است؛ لذا اين دو مي
گيرد و  شوند و نتيجه اعتقادي آنها ملاك تقسيم قرار مي دو از جهت مطابقت با واقع سنجيده مي

ي از آنها از جهت منطقي قابل جمع نيستند يعني هيچ مصداقي از مظنونات، يقيني و هيچ مصداق
اي بـا   توان نسـبت بـه مطابقـت قضـيه     شود؛ به عبارت ديگر نمي هيچ يقيني، مظنون قلمداد نمي

  اش هم اعتقاد جازم و هم اعتقاد غيرجازم داشت. محكي
يـرد چنانكـه برخـي حيـث     گ توجه به حيث تقسيمات، جلوي خلط برخي مغالطات را مـي 

تقسيم مبادي حجـت بـه يقينيـات را از مشـهورات و همچنـين حيـث تقسـيم مظنونـات را از         
اند (غروي اصـفهاني،   اند و جمع آنها را در يك قضيه غيرممكن دانسته مشهورات تفكيك نكرده

) در حالي كه برخي به اين تفكيـك توجـه   316/ 2: ج1374؛ غروي اصفهاني، 225/ 1: ج1374
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؛ 94: 1995دانند (فارابي،  هاي گوناگون ممكن مي اند لذا جمع آنها را در يك قضيه از حيث ردهك
 ).363/ 1: ج1408فارابي، 

توان گفت گاهي يـك قضـيه از    اگر به مبادي حجت از حيث راه شناخت نگريسته شود مي
اي شناخته  گيرد و گاهي از طريق قوه واهمه، قضيه طريق پذيرش عمومي مورد پذيرش قرار مي

نامند كه براي تبيين جايگاه راه  دانان به ترتيب آنها را مشهورات و وهميات مي شود كه منطق مي
تفصـيل هـر كـدام از مشـهورات و      شناخت و قلمروي هر كدام از مبادي حجـت يادشـده، بـه   

  دهيم. وهميات را توضيح مي
معنـاي عـام،    كم در دو معنـا اسـتعمال شـده اسـت گـاهي مشـهورات در       مشهورات دست

: 1961؛ غزالـي،  336: 1375مشهورات حقيقي، ظاهري و شبه مشـهور را در بـردارد (طوسـي،    
: 1421؛ مظفر، 99: 1375شود، (بهمنيار،  ) و شامل مشهورات صرف و اوليات نيز مي108- 107
)؛ اما گـاهي مشـهورات حقيقـي و ظـاهري را در بـردارد؛ مشـهورات حقيقـي در مقابـل         340

آيند اما با تأمل شهرتشان از بين  ي است كه با ديد ابتدايي مشهور به حساب ميمشهورات ظاهر
) و گاهي به دليل نداشتن مستندي غير از شهرت به نام مشـهور  54ب: 1383رود (ابن سينا،  مي

). در هر صـورت  108: 1337؛ ساوي، 220ـ219/ 1: ج1375سينا،  شوند (ابن صرف خوانده مي
شود كه بين مردم شـهرت دارد، و مقبوليـت آنهـا نـزد جميـع       ق ميمشهورات به قضايايي اطلا

راسـتگويي خـوب   «عقلاء يا اكثر آنان و يا نزد عده خاصي شيوع پيدا كرده است؛ مانند قضـيه  
كه مردم آن را قبول دارند و در اين تحقيق نخست معناي عام منظور است كه به باورهاي » است

)  درست باشند يـا نادرسـت   363و  268- 267/ 1: ج1408عمومي مسلم مستند است (فارابي، 
/ 1: ج1373) بديهي باشند يا اكتسـابي (بغـدادي،   26: 1400سينا،  ؛ ابن366/ 1: ج1408(فارابي، 

  شوند. ) و البته شامل مشهورات ظاهري و حقيقي نيز مي26: 1400سينا،  ؛ ابن207
هورات حائز اهميت است توجه به راه شناخت شهرت و پذيرش عمومي در تمام اقسام مش

؛ در مشـهورات تصـديق   )453: 1408فارابي، نامند ( و اگر وجود نداشته باشد قضيه را شنيع مي
جازم و تسليم عمومي معيار است و به درست و نادرست بودن كه به مطابقت داشتن يا نداشتن 

ادرست باشند شود، توجهي نيست لذا امكان دارد مشهورات درست يا ن قضيه با واقع اطلاق مي
) و تصديق جازم نيز از پذيرش عمـومي حاصـل   26: 1400سينا،  ؛ ابن366/ 1: ج1408(فارابي، 

رو اگـر اوليـات نيـز قسـمي از اقسـام       شده است، نه از مطابقت داشتن قضيه با خـارج؛ ازايـن  
شوند به دليل شهرت آنهاست، نه به دليـل اينكـه عقـل از     مشهورات به معناي عام محسوب مي

كند كه آن حيث اوليات علت ايـن اسـت    ر موضوع و محمولشان، حكمشان را تصديق ميتصو
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آيند. توجه به بيان فوق از آن جهت حائز اهميت اسـت كـه    كه قسمي از يقينيات به حساب مي
حيث تقسيم مبادي حجت به مشهورات با حيث تقسيم مبادي به يقينيات متمايز است لـذا اولا  

ند اوليات هم قسمي از مشهورات و هـم قسـمي از يقينيـات محسـوب     امكان دارد قضايايي مان
شود اما حيث توجه به اين قضايا در مشهورات و يقينيات متمايز است؛ ثانيا اگر قضايايي ماننـد  

تواننـد   آيند نبايد پنداشته شود كـه نمـي   تأديبات صلاحيه و خلقيات از مشهورات به حساب مي
قسيم مشهورات غير از يقينيات است و جمع مشهور بودن يقيني محسوب شوند بلكه حيثيات ت

اي و يقيني بودن همان قضيه امكان دارد؛ زيرا امكـان دارد بـه يـك قضـيه بـه دو جهـت        قضيه
اي جمـع   نگريسته شود و دو جهت شهرت و اعتقاد يقين حاصل از مطابقت با خارج در قضـيه 

  شود.
آيـد؛ زيـرا وهميـات ماننـد      يز مبادي حجت و قسيم مشـهورات بـه حسـاب م ـ   ا وهميات

مشهورات افزون بر مبادي حجت بودن، به راه شناخت نيز توجه دارد و وهميات بـه قضـايايي   
شود كه تحت تأثير قوه واهمه، حكم  محسوسات بر معقولات بار شده است؛ به اين  اطلاق مي

). زيـرا  229 :1993؛ سـاوي،  223/ 1: ج1375سينا،  شود (ابن قضايا وهميات صرف نيز گفته مي
كننـد   و عقل، وهم را همراهـى و مسـاعدت نمـى     حاكم به آنها صرفا وهم انسانى است و حس

). همچنين به ايـن گونـه وهميـات، مقـدمات موهمـه مغلطـه (ابوالبركـات        351: 1421(مظفر، 
). 67/ 3: ج1404سـينا،   شود (ابن ) و ضروريات وهمي نيز اطلاق  مي114/ 1: ج1373بغدادي، 
رود كه منظور معاني جزئي است كه بـا وهـم    وهم گاهي در باب معاني مفرده به كار مياگرچه 

) اما اينجا مقصود معنايي است كه در قضايا كاربرد 256/ 2: ج1384شوند (فخر رازي،  درك مي
) و به طور خاص منظور از وهميات قضايايي است كـه عقـل   116- 115: 1364سينا،  دارد (ابن

كند؛ اين وهميات همواره كاذب  مه حكم محسوسات را بر معقولات بار ميتحت تأثير قوه واه
). مانند حكم به اين كه هر موجودي در جهتي قرار دارد كـه  118- 117: 1383سينا،  هستند (ابن

وجود مجرد جهت ندارد؛ شناخت وهميات براي اين است كه خود انسان اشتباه نكند، ديگـران  
و در صورت لزوم ديگران را امتحان كند؛ همچنين وهميات گاهي در انسان را به اشتباه نيندازند 

رود به اين معنا كه قياسي عنادي از آنها تشكيل شود براي رد كسي كه به  مقام تبكيت به كار مي
  ).229: 1993سهلان ساوي،  ناروا ادعاي دانايي نزد عوام دارد (ابن

نداني در تحقيق ما ندارد؛ زيـرا هـر   ميزان دخالت وهم يا عقل در ايجاد وهميات، اهميت چ
شوند اما نام وهميات حكايت  كدام و به هر ميزان كه تأثير داشته باشند راه شناخت محسوب مي

از اين دارد كه وهم كارآيي اصلي را دارد به طـوري كـه برخـي وهميـات را وهميـات صـرف       
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ت انديشمندي قوه واهمـه  ). ممكن اس229: 1993؛ ساوي، 223/ 1: ج1375سينا،  اند (ابن ناميده
را نفي كند و كارآيي فوق را به قوه خيال نسبت دهد؛ در هر صورت قوه خيال نيز راه شـناخت  

شـوند لـذا    شود و اين دسته از قضايا با توجه در فرآيند راه شـناخت حاصـل مـي    محسوب مي
 آيد. وهميات قسيم مشهورات به حساب مي

شوند كه يا براي تسليم  بدين گونه تقسيم ميمبادي حجت از حيث تأثيرگذاري بر مخاطب 
انگيزاند  كند يا اينكه انفعالات او را نيز برمي مخاطب مفيد است يا افزون بر تسليم، او را قانع مي
نامند؛ اكنون براي تبيـين بهتـر قلمـرو هـر      كه به ترتيب آنها را مسلمات، مقنعات و مخيلات مي

  دهيم. ا شرح ميكدام از اين سه دسته از قضايا، آنها ر
؛ 213/ 1: ج1375سـينا،   شـود (ابـن   مسلمات گاهي تمام معتقدات و مأخوذات را شامل مي

) منظور از معتقدات اين است كه سـبب جـزم بـه مسـلمات در درون     310: 1381علامه حلي، 
كننده است و مقصود از مأخوذات مسلماتي است كه سبب جزم به آنهـا خـارج از    ذات تصديق
ننده است اما با توجه به اينكه معتقدات شامل سـه قسـم يقينيـات، مشـهورات و     ك ذات تصديق
شود اين معنا اينجا مقصود نيست؛ اما گاهي مقصود از مسـلمات همـان تقريراتـي     وهميات مي

: 1998شـود (كـاتبي قزوينـي،     است كه قسمي از مأخوذات است و موجب تسليم مجـادل مـي  
: 1375ه است و اينكـه مسـلمات را تقريـرات (بهمنيـار،     ) كه همين معنا در اينجا قصد شد194
اند بدين دليل اسـت كـه طـرف مقابـل      ) نيز گفته223/ 1: ج1375سينا،  ) يا تقريريات (ابن101

طور كه از نام مسلمات و تقريرات مشخص است حيث تقسيم   بدانها اقرار و اعتراف دارد همين
است زيرا مسلمات به قضاياي مورد پذيرش كه تأثيرگذاري در مخاطب است در آن لحاظ شده 

  روند. شود كه به هدف اقناع و الزام او در جدل به كار مي طرف مقابل اطلاق مي
شود كـه   مقنعات يكي ديگر از قضاياي مشهور تأثيرگذار در مخاطب، به قضايايي اطلاق مي

است و هـر چيـزي از   اند؛ مقنعات اگرچه به معنايي اعم از قضاياي قولي  مفيد اقناع در مخاطب
جنس گفتار يا  فعلي همچون چگونگي نشستن و حركات دست يا حالتي همچون حالت ترس 

)؛ 273/ 3: ج1375سـينا،   شود (ابـن  و خوشحالي گوينده باشد كه در اقناع شنونده مؤثر واقع مي
ت اما در اينجا كه بحث از مشهورات و مبادي خطابه و جدل است لذا قضايا مقصودند.  مقنعـا 

؛ 8/ 4: ج1404سـينا،   كننـد (ابـن   به خاطر اينكه در مخاطب تأثير دارند و در او اقناع ايجـاد مـي  
گذاري و قلمـرو   ) مقنعات ناميده شده است لذا حيث تقسيم را از نام269/ 1: ج1373بغدادي، 

) و هم 456/ 1: ج1408توان به دست آورد؛ اقناع هم هدف در خطابه است (فارابي،  مقنعات مي
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) و اين هدف براي طبيعيات، 548: 1385؛ سهروردي، 24/ 3: ج1404سينا،  دف در جدل (ابنه
  ).278: 1381؛ علامه حلي، 390: 1993سياست و اخلاق نيز نافع است (ساوي، 

: 1390؛ مصـباح يـزدي،   490: 1368اگرچه اقناع ديگران گاهي به روش برهاني (مطهـري،  
دق يا كاذب بودن و مطابقت با واقع داشتن يـا نداشـتن   )؛ اما در مقنعات توجهي به صا45/ 1ج

). اقناع و تصديق مخاطب غير از صـدق و كـذب   273/ 3: ج1375سينا،  قضيه وجود ندارد (ابن
قضيه است؛ زيرا اقناع، نوعي آرامش و سكون نفس است كه بـه مرحلـه يقـين نرسـيده اسـت      

مطابقت هم كـه باشـد غيـر از مطابقـت     ) يعني اعتقاد و باور دروني به 12/ 1: ج1408(فارابي، 
داشتن واقعي قضيه با خارج است؛ لذا اقناع يكي از مراتب تصديق دانسته شده است كه كمتر از 
يقين است و آن عبارت است از اينكه انسان به چيزي اعتقاد داشته باشد و اعتقـاد دومـي ـ يـا     

؛ 51/ 3: ج1404سـينا،   است (ابن بالفعل يا قوه نزديك به فعل ـ داشته باشد كه نقيض آن ممكن 
)؛ در عين حال نفس به خود آن 276: 1381؛ علامه حلي، 269/ 1: ج1373ابوالبركات بغدادي، 

؛ علامـه حلـي،   269/ 1: ج1373تصديق تمايل بيشتري از خلاف آن دارد (ابوالبركات بغدادي، 
شدت و ضعف اسـت  ) و اين اقناع داراي درجاتي از 423/ 1: ج1383؛ شهرزوري، 276: 1381
  ).1/ 4: ج1404سينا،  (ابن

مقنعات از جهات گوناگون تقسـيماتي دارنـد. از جهتـي بـه حقيقـي و غيرحقيقـي تقسـيم        
شوند. مقنعات حقيقي حقيقتاً اقناع آور هستند ولي مقنعات غيرحقيقي حقيقتـاً اقنـاع كننـده     مي

). 13: 1980رشـد،   ؛ ابـن 25/ 4: ج1404سـينا،   اند (ابن شود كه اقناع كننده نيستند؛ بلكه گمان مي
اند، اما نوع خاصي كـه از روي   اند، يكي از اقسام مقنعات مقبولات نيز از آن جهت كه مفيد اقناع
اند كه از شخص يا اشخاصـي   شوند؛ لذا مقبولات قضايايي اعتماد به غير، مورد پذيرش واقع مي

؛ 267/ 1: ج1408انـد (فـارابي،    م مردمگيرد كه مورد اعتماد و اعتقاد عمو  مورد پذيرش قرار مي
؛ شـهرزوري،  124: 1380؛ شـهرزوري،  177/ 4: ج1380؛ سـهروردي،  66/ 3: ج1404سينا،  ابن

). اين اعتماد ممكن است ناشي از امور مختلفي همچون امـر آسـماني (ماننـد    374/ 1: ج1383
)، 224: 1993؛ سـاوي،  115: 1364سـينا،   معجزه و پيام پيامبران)، داشتن فكر و نظر قوي (ابـن 

) و صـداقت  71: 1334)، عقل، تدين زيـاد (سـهروردي،   174: 1993عدالت، علم وافر (غزالي، 
  ) باشد.450: 1385الدين شيرازي،  (قطب

اند كه  ذبقضايايي كا اند كه قسم اخير از مبادي حجت كه بر مخاطب تأثيرگذارند، مخيلات
شوند؛ لذا  تن شادي و غم در مخاطب ايجاد ميبه هدف انفعالات روحي مخاطب مانند برانگيخ

شود كه نفس  دارد كه مخيلات به قضايايي اطلاق مي ابن سينا در تعريف مخيلات چنين بيان مي
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كند پس بدون اختيار از برخي امور انبسـاط و از برخـي امـور     انساني به محتواي آن اعتراف مي
رو مخـيلات، انفعـالات    داشته باشـد؛ ازايـن  كند بدون اينكه تفكر و تأملي  انقباض روح پيدا مي

) و همچنين غزالي معتقد است 24: 10، ج1404سينا،  آيند (ابن نفساني بدون تفكر به حساب مي
انگيزانـد (غزالـي،    اند كه به وسيله ترغيب و تنفر، نفـس را بـر مـي    كه مخيلات، قضاياي كاذبي

1961 :109.(  
  
 گيري نتيجه. 4

و » برهان، جدل، خطابه، شـعر و مغالطـه  «تاريخي حجت به پنج قسم رسد كه تقسيم  به نظر مي
هايي استقرائي بوده و هيچ مبناي يقيني و  بندي هاي مبادي حجت دسته بندي نيز بسياري از دسته

شـود و   هاي فوق در آثار ارسطو ديده نمـي  بندي حصري ندارد. شايان ذكر است كه برخي دسته
انـد.   كـرده » طراحي«، بلكه »كشف«او پنج قسم حجت را نه  شارحان براي نظم بخشيدن به آثار
هاي موجود براي مبادي حجت، به معياري جديد بـراي   بندي اين تحقيق بعد از نقد معيار دسته

بندي مبادي حجت رسيد كه مبادي حجت بر اساس ماهيتشان در وهله اول به مشبهات و  دسته
يمي ديگر از حيث اعتقاد حاصل از مطابقت شوند و غيرمشبهات در تقس غيرمشبهات تقسيم مي

شود. مشهورات و وهميات نيز در تقسيمي ديگر قسيم  با خارج به يقنيات و مظنونات تقسيم مي
شـوند؛ همچنـين    اند كه از آن راه، اين قضايا شـناخته مـي   يكديگرند؛ زيرا حاكي از راه شناختي

و مقنعـات، مخاطـب را در مقـام    مسلمات، مقنعات و مخيلات قسيم يكديگرند زيرا مسـلمات  
سـازند و مقبـولات نيـز     دهند و مقنعات افزون بر تسليم مخاطب، او را قانع مـي  تسليم قرار مي

آيند كه از طريـق شـخص يـا اشـخاص مـورد اعتمـاد، قضـيه         قسمي از مقنعات به حساب مي
اند كـه قـوه    شوند؛ مخيلات نيز در صدد برانگيختن احساسات مخاطب پذيرفته و افراد قانع مي

بندي جديد، فوايد عام  شود. اين معيار براي دسته انفعال مخاطب به وسيله مخيلات تحريك مي
بنـدي اصـطلاحات اسـت كـه      و خاصي دارد؛ منظور از فوايد عام، همان مصالح عمومي دسـته 

ه زده شـد  بندي و تقسيمي مشاهده كرد و درباره آن بسيار قلم توان اين مصالح را در هر دسته مي
شـود و بـه بيـان فوايـد خـاص اكتفـا        نظر مي است كه در اينجا از تكرار بيان آن مصالح صرف

  شود. مي
كنـد؛ بـه    مصالح و فوايد خاص اين معيار اين است كه از ارتكـاب مغالطـه جلـوگيري مـي    

خصوص برخي اشكالاتي كه توسط انديشمندان مطرح شده است و در متن مقالـه توضـيح آن   
اند  ثال برخي به تمايز حيثيات مشهورات با مظنونات و يقينيات توجه نداشتهگذشت؛ به عنوان م
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دانند؛ لذا توجه بـه   و با تمسك به تقابل آنها در تقسيم، جمع آنها را در برخي مصاديق محال مي
كند و امكان جمـع شـدن    حيثيات تقسيم، شبهه قسيم بودن برخي اقسام مبادي حجت را رد مي

كند. صورت منطقـي   كه قسيم نيستند از دو حيث را ممكن قلمداد مي دو قسم از مبادي حجت
دادن به تقسيمات و سعي در حفظ قلمروي تعريفي اصطلاحات از مزاياي ديگر اين معيار براي 

  بندي مبادي حجت است. دسته
  

 نامه كتاب
محمـد سـليم   م). تلخيص كتاب ارسطوطاليس في الجدل، تحقيق و تعليقـه  1980بن احمد ( رشد، محمد ابن

  . للكتاب العامة ةيالمصر ئةيالهسالم، قاهره: 
محمـدتقي    من الغـرق فـي بحـر الضـلالات، تصـحيح و مقدمـه       النجاة). 1364سينا، حسين بن عبداالله ( ابن

 پژوه، تهران: دانشگاه تهران. دانش
). دانشنامه علائي (رساله منطق)، مقدمه و حاشيه و تصحيح محمد معين و 1383سينا، حسين بن عبداالله ( ابن

  سينا. دانشگاه بوعلي - ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مشكوةمحمد   سيد
 .البلاغة). الإشارات و التنبيهات، قم: نشر 1375سينا، حسين بن عبداالله ( ابن

 الثقافة وزارةالعلاء عفيفي، قاهره:  ). الشفاء، مقدمه إبراهيم مدكور، تحقيق أبو1404بن عبداالله ( سينا، حسين ابن
 و الإرشاد القوم.

 سينا، تصحيح محسن بيدارفر، قم: بيدار. ). رسائل الشيخ الرئيس ابن1400سينا، حسين بن عبداالله ( ابن

اكبري، اصـفهان: دانشـگاه    ، تصحيح فتحعليالحكمةفي ). المعتبر 1373ابوالبركات بغدادي، هبة االله بن علي (
 اصفهان.

 الدين اديب سلطاني، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. ). منطق ارسطو، ارگانون، ترجمه مير شمس1378ارسطو (
 ). التحصيل، تصحيح شهيد مطهري، تهران: دانشگاه تهران.1375مرزبان ( بهمنيار، ابن

 تفسير موضوعي قرآن مجيد، قم: مركز نشر اسراء.). 1383جوادي آملي، عبداالله (

في علم المنطـق، مقدمـه رفيـق عجـم، بيـروت: دار الفكـر        ةيريالنص البصائرم) 1993سهلان ( ساوي، عمربن 
 اللبناني.

زاده آملي، تهران: نشـر   ، تصحيح حسن حسنالمنظومة). شرح 1380- 1369سبزواري، ملا هادي بن مهدي (
 ناب.

اكبر فياض، تهران:  ). منطق التلويحات، تحقيق و مقدمه علي1334حبش (شيخ اشراق) ( سهروردي، يحيي بن
 دانشگاه تهران.
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). مجموعه مصنفات شيخ اشراق، تصحيح هانري كـربن و  1380سهروردي، يحيي بن حبش (شيخ اشراق) (
 ديگران، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

). المشارع و المطارحـات، تصـحيح مقصـود محمـدي و     1385اشراق) ( سهروردي، يحيي بن حبش (شيخ
 پور، كرج: حق ياوران. اشرف عالي

، تصحيح، تحقيق و مقدمـه حسـين   الإشراق حكمة). شرح 1380الدين محمد بن محمود ( شهرزوري، شمس
 ضيائي تربتي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 ـالربان قيالحقافي علوم  ةيالاله الشجرة). رسائل 1383بن محمود (الدين محمد  شهرزوري، شمس ، تحقيـق،  ةي
 تصحيح و مقدمه نجفقلي حبيبي، تهران: مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.

محسـن   قـة يتعل). الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، تصـحيح و  1381علامه حلي، حسن بن يوسف (
 بيدارفر، قم: بيدار.

  .، قم: سيدالشهداءةيالدرا ةينها). 1374ي، محمدحسين (غروي اصفهان
م). معيار العلم في فن المنطق، مقدمه، تعليقه و شرح علي بـوملحم،  1993غزالي، ابوحامد محمد بن محمد (

  الهلال. مكتبةبيروت: دار و 
 المعارف. ، تحقيق سليمان دنيا، قاهره: دار الفلاسفةم). مقاصد 1961غزالي، ابوحامد محمد بن محمد (

پژوه و زيـر نظـر سـيد     ). المنطقيات، تحقيق و مقدمه محمدتقي دانش1408فارابي، ابونصر محمدبن محمد (
 العظمي المرعشي النجفي. االله ةيآ مكتبةمحمود مرعشي، قم: 

 .الهلال مكتبة، بيروت: دار و السعادة ليتحصم). 1995فارابي، ابونصر محمدبن محمد (

 مؤسسـة ، تحقيق أحمد حجازي أحمد السقا، تهران: الحكمة). شرح عيون 1373فخر رازي، محمد بن عمر (
  الصادق عليه السلام.

زاده، تهران:  ). شرح الإشارات و التنبيهات، مقدمه و تصحيح عليرضا نجف1384فخر رازي، محمد بن عمر (
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

م). لباب الإشارات و التنبيهات، تحقيـق أحمـد حجـازي أحمـد السـقا،      1986فخر رازي، محمد بن عمر ( _
 .ةيالأزهر اتيالكل مكتبةقاهره: 

 .البلاغة). المحاكمات؛ شرح الشرح للإشارات و التنبيهات، قم: نشر 1375الدين رازي، محمد بن محمد ( قطب

نطق، امورعامه، طبيعيات، إلهيات، التاج: مشتمل بر مقدمه، م درة). 1385الدين رازي، محمد بن محمد ( قطب
 به كوشش و تصحيح سيدمحمد مشكات، تهران: حكمت.

به انضمام تعليقات صـدرالمتألهين،   الإشراق حكمة). شرح 1391- 1388الدين رازي، محمد بن محمد ( قطب
 تحقيق سيدمحمد موسوي، مقدمه سيدحسين نصر، تهران: حكمت.



  21)  حسين احمدي( ... بندي مبادي حجت از بررسي سير تطورات دسته

 

االله،  ، مقدمه، تعليقة و تحقيق مهدي فضـل ةيالمنطقفي القواعد  ةيشمسالم). 1998كاتبي قزويني، علي بن عمر (
 بيروت: مركز الثقافي العربي.

  .(ره)، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1). نظريه سياسي اسلام، ج1390مصباح يزدي، محمدتقي (
محسن غرويان، قـم:  ). مشكات: شرح برهان شفا، مقدمه، نگارش و تحقيق 1386مصباح يزدي، محمدتقي (

 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
 ). جامعه و تاريخ، تهران: صدرا.1368مطهري، مرتضي (
 ، تهران: صدرا.13). مجموعه آثار، ج1380مطهري، مرتضي (
 ، تهران: صدرا.22). مجموعه آثار، ج1384مطهري، مرتضي (
االله رحمتي، قم: مؤسسـة النشـر    اضي و تحقيق رحمت). المنطق، تعليقه غلامرضا في1421مظفر، محمدرضا (

 الاسلامي.
 ). اساس الاقتباس، تعليقه سيدعبداالله انوار، تهران: نشر مركز.1375نصيرالدين طوسي، محمد بن محمد (


